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Abstract 

The book “Nishapur Revisited”: is the stratification and kohandej pottery of the results 

of laboratory studies on some archeological data of Neyshabur. In this book, the history 

of the formation and historical evolution of Neyshabur and the place of this city in the 

context of Greater Khorasan are investigated based on thermoluminescence, 

archaeomagnetism and radiocarbon studies. The central question of the current research 

is how Rocco Rante and Annabelle Colina revised the history of Neyshabur based on 

archeological studies. The two sub-questions of the article are as follows: Were the 

authors of the book able to investigate the topics and approaches of the research in a 

scientific way? To what extent is this book effective enough to resolve the ambiguities 

and questions in the minds of Iranian and foreign audiences? The approach of the 

current research is critical interpretation and the method of collecting research is field 

and library data. In order to answer the proposed questions, the ideas of the authors have 
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been reviewed in different chapters of the book. In the following, in two separate topics, 

this book has been criticized and evaluated from the form and content perspectives. 

Keywords: Nishapur, Qohandez, Pre-Islam, Islamic Period, Laboratory Studies. 

 



 

 

  يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش
  86- 73، 1402، بهار 1، شمارة 23ـ پژوهشي)، سال  ينامة علمي (مقالة علم فصل

  سنجي و ارزيابي تاريخ نيشابور: مطالعات باستان
  كتاب انتقادي بررسي

Nishapur Revisited: Stratigraphy and Ceramics of the Qohandez  
  )هاي كهندژ نگاري و سفال لايه :بازنگري نيشابور(

  *نيا سيد مهدي موسوي

  چكيده
هاي كهندژ دربارة نتايج مطالعات آزمايشگاهي روي  كتاب بازنگري نيشابور: لايه نگاري و سفال

هاي باستان شناسي نيشابور است. در اين كتاب تاريخ شكل گيري و تحول تـاريخي   برخي داده
ترمولومينسـانس،  نيشابور و جايگاه اين شهر در بافتـار خراسـان بـزرگ بـر اسـاس مطالعـات       

يس و راديو كربن بررسي شده است. پرسش محوري پژوهش حاضر اين است كه مغناط  آركئو
روكو رانته و آنابل كولينه چگونه بر اساس مطالعات باستان سنجي به بازنگري تـاريخ نيشـابور   

اي  اند. دو پرسش فرعي مقاله نيز چنين است: آيا نويسندگان كتاب توانستند به شـيوه  دست زده
مورد پژوهش را بررسـي نماينـد؟ ايـن كتـاب تـا چـه انـدازه از         علمي مباحث و رويكردهاي

هاي موجـود در ذهـن مخاطبـان ايرانـي و خـارجي       كارآمدي لازم براي رفع ابهامات و پرسش
هـاي پـژوهش،    برخوردار است؟ رويكرد پژوهش حاضر تفسير انتقادي و شيوة گـردآوري داده 

هـاي طـرح شـده، ايـدة نويسـندگان در       اي است. در راستاي پاسخ به پرسش ميداني و كتابخانه
ر ادامـه در دو مبحـث جداگانـه    فصول مختلف كتاب مورد نقد و بررسي قرار گرفتـه اسـت. د  

  حاضر از منظر شكلي و محتوايي مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است.  كتاب
  نيشابور، كهندژ، پيش از اسلام، دورة اسلامي، مطالعات آزمايشگاهي. ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
هـاي كهنـدژ    پژوهش حاضر به نقد و بررسي كتاب بـازنگري نيشـابور: لايـه نگـاري و سـفال     

)Nishapur Revisited: Stratigraphy and Ceramics of the Qohandez اختصاص دارد. اين كتاب (
يكي از جديدترين متون حوزة باستان شناسي نيشابور است. روكـو رانتـه نويسـندة اول كتـاب     

ناس و پژوهشــگر مــوزة لــوور اســت. آنابــل كولينــه نويســندة دوم كتــاب مســئول باســتان شــ
نگاره  لوور است. از آنها چند كتاب و تكايران اسلامي در گروه هنر اسلامي موزة  هاي  مجموعه

لايـه نگـاري و    :بازنگري نيشابورراجع به تاريخ و باستان شناسي ايران منتشر شده است. كتاب 
پروژه بازنگري مطالعات باستان شناسي نيشابور توسط موزة لـوور در   حاصل هاي كهندژ سفال
م. به سرپرستي روكو رانته و آنابل كولينه است. اين كتاب تلاشي براي ارائـة تـوالي    2009سال 

لاية نگاري نيشابور بر اساس مطالعات باستان شناسي و ارزيابي اهميـت ايـن شـهر جغرافيـاي     
ضـمن ارزيـابي مطالعـات    شـود   پژوهش پيش رو تـلاش مـي   تر خراسان بزرگ است. در كلان
ارزيـابي شـكلي و محتـوايي    سنجي نويسندگان به عنـوان مسـأله پـژوهش حاضـر، بـه       باستان
  رانته و كولينه پرداخته شود.   كتاب

  
  شناسي نيشابور . پيشينة تاريخي و باستان2

شـمال شـرق ايـران از     نيشابور به واسطة غناي تاريخي، بستر بخش مهمي از تحولات تاريخي
هاي ميانة اسلامي بوده است. با اينكه اين شهر نـام شـاپور اول/دوم    اواخر دورة تاريخي تا سده

توان با اطمينان به ساخت هسـتة اصـلي شـهر در دورة ساسـاني      ساساني را به همراه دارد، نمي
اي از  سـكه  ر محوطـة سبزپوشـان  هاي موزة متروپـوليتن د  م.) اشاره كرد. در كاوش651- 224(

اي مكعب شـكل   هاي كهندژ سازه م.) كشف گرديد و در حفاري224 - ق.م.247اشكاني (  دورة
هايي از اين دوره  هاي سنگي حاوي كتيبة پهلوي اشكاني و سفال قابل مقايسه با نمونة نسا، پلاك

ي . با اينكه اطلاعات دقيقـي از لايـة اشـكان   )Wilkinson 1986: 38-39(كشف و شناسايي گرديد
هـاي   نيشابور در دست نيست، كشف اتفاقي اين آثار دست كم به وجود اين لايه در زيـر لايـه  

بيشـتري  دهد.از نيشـابور دورة ساسـاني اطلاعـات نسـبتاً      ساساني و اسلامي نيشابور گواهي مي
دست است. نيشابور به واسطة قرارگيـري در مجـاورت شـاهراه خراسـان بـزرگ مـوقعيتي       در

اداري در تحولات سياسي، - به عنوان پادگان نظامي و متعاقباً مركزي سياسياستراتژيك يافت و 
هـايي از دورة ساسـاني در سبزپوشـان و     نظامي و اجتماعي خراسان نقش داشت. كشف سـكه 
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) در كنار كشفيات موزة لوور در كهندژ، مشتمل بر بقاياي ibidقنات تپه توسط موزة متروپوليتن (
هاي  ، مهر و اثر مهر گواه انباشت لاية ساساني در زير نهشته نوشتهمعماري، قطعات سفال، سفال 

). از نيشـابور دورة اسـلامي   1386دورة اسلامي در نيشابور اسـت (لبـاف خـانيكي و كـروران     
اطلاعات بيشتري در دست است. نيشابور در كنار مرو، بلخ و هرات چهار مركز مهـم كوسـت   

). به علاوه، استان نيشابور با مركزيت شهر نيشـابور  471: 1375خراسان بوده است (ابن بطوطه 
؛ 200: 1365ده اسـت (ابـن رسـته    داراي چهار كوره مـازل، شـامات، ريونـد و بشـتفروش بـو     

). شهر نيشابور (ابرشهر)، مركز ايـن اسـتان   215: 1375؛ حاكم نيشابوري 166: 1366حوقل  ابن
: 1361شهرهاي خراسان بوده است(مقدسي نيز داراي دو شارستان جداگانه و يكي از بزرگترين 

). نيشابور به گواهي متون نوشتاري دورة اسلامي، به واسطة قرارگيري در مجـاورت  167- 166
) از مراكـز مهـم   11: 1373؛ قزوينـي  474تجاري مهم شرق باستان (همـان:  - هاي ارتباطي جاده

ان بـزرگ بـوده اسـت    ) و يكي از ثروتمندترين شهرهاي خراس89: 1362تجاري (حدودالعالم 
). همزمان، قرارگيري شهر در يك دشت حاصلخيز و وجـود منـابع آب   296: 1373(اصطخري 

؛ 200: 1365(ابـن رسـته    گسترده باعث رونق كشاورزي در نيشابور دورة اسلامي شـده اسـت  
) و معادن غنـي  87: 1349). به علاوه، منسوجات نيشابور (ابن فقيه 168- 166: 1366حوقل  ابن

اقتصـاد شـهر در دورة اسـلامي     ) از ديگـر عوامـل شـكوفايي   158: 1371(ابن خرداد به سنگ 
 هاي باستان شناسي كشف شده از نيشـابور قـديم، مشـتمل بـر مراكـز اعيـاني،       است.يافته  بوده
هاي ديواري، اشياء فلـزي، اشـياء    ها، نقاشي مذهبي، مراكز صنعتي،قطعات گچبري، كاشي  مراكز
هـاي نخسـت و    ات و ظروف سفالي نيز مويد اهميت نيشـابور در سـده  ها وقطع اي، سكه شيشه

م.) و سـلجوقيان   1004- 874ميانة اسلامي است. با اينكه نيشابور در دورة حكمراني سامانيان (
؛ 188- 152: 1375م.) بــه اوج شــكوفايي خــود رســيد (حــاكم نيشــابوري      1194- 1037(

Wilkinson, 1943, 1961   1148هـا (  م.) و غـوري  1055- 750( )، كمي بعدتر بـا هجـوم غزهـا -
هاي سدة ششم هجـري رو بـه افـول نهـاد و در نهايـت حمـلات غارتگرانـة         م.) و زلزله1215

فرونهـاد  ه. آخـرين ضـربات را بـر پيكـر ايـن شـهر        618م.) در 1335- 1256ايلخانان مغول (
 ـ   88- 89: 1393خانيكي،   (لباف نسـت  اريخ ابرشـهر هيچگـاه نتوا  )؛ به نحـوي كـه پـس از آن ت
 هاي نخست و ميانة اسلامي خود را بازيابد. اوليه سده  شكوه

هاي ميداني مـوزة متروپـوليتن توسـط     شروع مطالعات باستان شناسي در نيشابور به فعاليت
م.  1945تـا   1937هـاي   چارلز كرل ويلكينسون، والتر هاوزر و ژرف آپـتن در حدفاصـل سـال   

 Upton 1936; Hauser and Upton and Wilkinson 1938; Hauser and Wilkinsonگـردد (  بـازمي 
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1942; Wilkinson 1937, 1943, 1944, 1950, 1959, 1961    در ادامه سـيف االله كـامبخش فـرد در.(
از بافــت اســلامي نيشــابور را  از طــرف وزارت فرهنــگ و هنــر وقــت، بخشــي  1343ســال 
پژوهشي و با استناد بـه   ). ريچارد بوليه نيز در قالب يك طرح1349نمود (كامبخش فرد   كاوش

هاي هوايي، بافت قديم  هاي باستان شناسي هيئت موزة متروپوليتن و عكس متون نوشتاري، يافته
اي توسط چارلز ملويـل نيـز انجـام     ). چنين مطالعهBulliet 1976شهر نيشابور را بازسازي كرد (

منظور تعيين عرصه و به  1367).به علاوه، محمود موسوي در سال Melville 1980گرفته است (
رجبعلي لباف پيشنهاد حريم نيشابور، در اين شهر كاوش نمود كه گزارش آن منتشر نشده است.

ه. در محوطة شادياخ كاوش نمود كه گزارش اين كاوش نيز  1384تا  1378خانيكي نيز از سال 
نيشـابور   هـاي فرهنگـي   ان دادهمنتشر نشده است. در نهايت، كمبود آثار پـيش از اسـلام در مي ـ  

م. و با حمايت مالي موزة لوور يك هيئت مشـترك بـه سرپرسـتي     2004گرديد در سال   باعث
رجبعلي لباف خانيكي و مونيك كروران به كاوش و لايه نگاري در كهندژ نيشابور بپردازند كـه  

انجـام مطالعـات آزمايشـگاهي     ).Labbaf and Kervran 2007م. ادامـه يافـت (   2007تـا سـال   
ها در ايران است كه نتيجـة   هاي اخير ديگر فعاليت باستان شناسي فرانسوي هاي كاوش داده روي

 2013در سال  هاي كهندژ لايه نگاري و سفال :بازنگري نيشابورآن در قالب يك كتاب با عنوان 
  ). Rante and Collinet 2013منتشر شده است (

  
  لهئ. بيان مس3

لادي از ابزارهاي گوناگوني براي بازسـازي تحـولات   باستان شناسي از نيمة دوم سدة بيستم مي
ــاربردي     ــي از ك ــت. يك ــرده اس ــتفاده ك ــاني اس ــع انس ــات    جوام ــا مطالع ــن ابزاره ــرين اي ت

هاي باستان شناسي هيئـت مشـترك ايـران و     است. با اينكه يكي از اهداف كاوش  سنجي باستان
 ـ م. دستيابي به قـديمي  2007الي  2004فرانسه در حدفاصل سالهاي  هـاي فرهنگـي    رين لايـه ت

هاي باستان شناسي باعث گرديد ايـن مهـم از طريـق مطالعـات      نيشابور بوده است، كمبود داده
آزمايشگاهي پيگيري گردد. در اين راستا تاريخ شكل گيري و تحول تاريخي نيشابور و جايگـاه  

يس و راديـو  اين شهر در بافتار خراسان بزرگ بر اساس مطالعات ترمولومينسانس، آركئو مغناط
كربن بررسي گرديد. ارزيابي نحوة بازنگري تاريخ نيشابور بر اساس مطالعـات باسـتان سـنجي    

زنـي   يكردهاي رانتـه و كولينـه و گمانـه   مسأله اساسي پژوهش حاضر است. ارزيابي انتقادي رو
رو در پـژوهش حاضـر    شناسي از ديگـر مسـائل پـيش    راجع به جايگاه كتاب در مطالعات ايران

  است.
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  . خاستگاه اثر4
هـاي ميـداني    حاصل بخشي از فعاليـت  هاي كهندژ لايه نگاري و سفال :بازنگري نيشابوركتاب 

 2006هـاي   فرانسوي در كهندژ نيشابور، در حدفاصل سال- هيئت مشترك باستان شناسي ايراني
م. است. با اينكه مهمترين هدف هيئت مشترك كاوش، كشف شواهدي از نيشابور در  2009تا 

ني كهنـدژ، دادة  پيش از اسلام بود، به جز يك سفال نوشتة پهلوي و يك مهر در سـطوح فوقـا  
سـي هيئـت مشـترك يافـت نگرديـد.      هـاي باسـتان شنا   قابل تاريخگذاري شاخصي از كـاوش 

م. و در قالب يك پروژه مستقل به سرپرستي روكو رانته و  2009دليل موزة لوور در سال   بدين
هـاي هيئـت    آنابل كولينه به مطالعه و آناليز آزمايشگاهي مواد فرهنگـي يافـت شـده از كـاوش    

  پرداخت. كتاب مورد بحث، حاصل پروژة اخير نويسندگان است.  مشترك
  
  . معرفي اثر5

با برگردان پيشنهادي  »Nishapur Revisited: Stratigraphy and Ceramics of the Qohandez«كتاب 
توسـط روكـو رانتـه و آنابـل كولينـه و بـا        »هاي كهنـدژ  لايه نگاري و سفال :بازنگري نيشابور«

ليف و در هـاي فرانسـه تـأ    همكاري رجبعلي لباف خانيكي و مركـز تحقيقـات و مرمـت مـوزه    
در انتشارات اكُسبو بوكز در آكسفوردچاپ شده اسـت. روكـو رانتـه نويسـندة اول      2013  سال

دكتـراي   2009 كتاب باستان شناس و پژوهشگر موزة لوور در پاريس اسـت. نـامبرده در سـال   
از گروه باسـتان شناسـي و    »تحول ساختار شهري و مواد فرهنگي ري«خود را با دفاع از رسالة 

تاريخ هنر اسلامي دانشگاه اكس مارسي دريافت كرد.از وي چنـد كتـاب و تـك نگـاره ماننـد      
منتشـر  2015در »گيـري تـا اسـتيلاي ايلخانـان مغـول      ري از شكل«و 2015در »خراسان بزرگ«

ــه مســئول مجموعــه اســ  شــده ــل كولين ــران اســلا هــاي ت. آناب ــر اســلامي اي مي در گــروه هن
از  1در گروه باستان شناسي و تاريخ هنر دانشگاه پـاريس   2010است. وي در سال   لوور  موزة

 »هاي سفال سند از سدة هشتم تـا سـدة هجـدهم مـيلادي     فرهنگ«رسالة دكتري خود با عنوان 
  قيق دربارة آثار فلزي ايراني در موزة لوور است.كرد. وي هم اكنون در حال تح  دفاع

از يـك مقدمـه، چهـار فصـل،     هـاي كهنـدژ   لايـه نگـاري و سـفال    :ازنگري نيشابوركتاب ب
گيري و كتـاب شناسـي تشـكيل شـده اسـت. بخـش ابتـدايي كتـاب شـامل پيشـگفتار،            نتيجه

ه كتـاب  نويسـندگان در مقدم ـ سپاسگزاري، فهرست تصاوير، فهرست جداول و مقدمه اسـت.  
) بـازنگري تـاريخ و مـواد فرهنگـي نيشـابور از      1كننـد:   هدف مهم اين تحقيق را بيـان مـي    دو
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) مطالعة نيشابور بـه عنـوان   2گيري تا غلبه ايلخانان مغول بر پايةمطالعات باستان شناسي؛  شكل
باشـد: فصـل اول:    بخشي از بافتار منطقة خراسان. عناوين چهار فصل كتاب به شـرح زيـر مـي   

رهاي تاريخي و جغرافيايي نيشابور؛ فصل دوم: كـاوش و گاهنگـاري مطلـق؛ فصـل سـوم:      بست
  مطالعه سفال و آناليزها و فصل چهارم: گاهنگاري سفال كهندژ.

  
  فصل اول 1.5

رانته و كولينه در فصل اول كتاب با عنوان بسترهاي تاريخي و جغرافيايي نيشـابور بـه اختصـار    
دهند و در ضمن اين مبحث،بـه جايگـاه    اين شهر را شرح مي هاي جغرافيايي موقعيت و ويژگي

جغرافيايي استراتژيك نيشابور و قرارگيري آن در شاهراه ارتبـاطي دورة تـاريخي و اسـلامي و    
هـاي   ). شـرح مطالعـات و كـاوش   4- 1پردازند (صص.  تأثير آن بر نقش شهر در گذر زمان مي

هــاي باســتان شناســان ايرانــي  وشكــاهــاي مــوزة متروپــوليتن و  نيشــابور مشــتمل بــر كــاوش
هاي  نتقادي مهمترين يافتهديگري از مباحث فصل اول كتاب است. نويسندگان با نگاهي ا  بخش
هـاي كشـف شـده توسـط      كنند و به اختصار به كوره شناسي موزة متروپوليتن را ذكر مي باستان

).نويسندگان كتـاب  9- 4كنند (صص.  هاي باستان شناسي شادياخ اشاره مي كامبخش فرد و يافته
هـاي باسـتان شناسـي و متـون نوشـتاري دورة اسـلامي        در انتهاي فصـل اول بـا ارزيـابي داده   

  ). 12- 9گيري و تحول شهر ارائه دهند (صص.  كنند تاريخچه مختصري از شكل مي  شتلا
  

  فصل دوم 2.5
اري آ. زينـك،  رانته و كولينه در فصل دوم كتاب با عنوان كاوش و گاهنگاري مطلق كه به همك

هـاي آزمايشـي و لايـه نگـاري هيئـت       اي. پورتو، آ. ژنوي و ي. گاله تحرير يافته است، گمانـه 
هـا و   دهد. بررسي مشكلات تاريخگذاري نهشته فرانسوي در كهندژ را شرح مي- مشترك ايراني

- 13هاي قابل تاريخگذاري از مباحث مطرح در اين فصل از كتاب اسـت (صـص.    كمبود داده
نحوة انتخاب و انجام مطالعات آزمايشگاهي بر روي قطعات سفال و در يك مورد چوب، ). 19

در ادامـة فصـل شـرح داده     هـاي ترمولومينسـانس، آركئـو مغنـاطيس و راديـو كـربن       با روش
ها، دستگاه اندازه گيري، شبيه سـازي عـددي و    ها، آماده سازي نمونه است. توضيح روش  شده

 ).38- 19جزئيات در اين فصل از كتـاب بيـان شـده اسـت (صـص.      نحوة دستيابي به نتيجه با 
هـاي   هـاي لايـه نگـاري كهنـدژ بـا دوره      ادامه در مبحث توالي لايه نگاري، مهمترين گمانـه در
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هايي كه در اين بخش توضيح داده شده اسـت   پيشنهادي هر گمانه شرح داده شده است. گمانه
). رانته و كولينه در انتهاي اين فصل و 52- 39باشد (صص.  مي T27و TB ،T10 ،T26هاي  گمانه

هــاي  بــا اشــاره بــه كمبــود دادهدر ذيــل عنــوان تفســير گاهنگــاري اســتقرار و توســعة شــهر، 
پـردازد و بـا    گذاري در كاوش مشترك ايران و فرانسه، به ضرورت مطالعه حاضر مي تاريخ  قابل

دهنـد: دورة اول: از   دژ پيشنهاد مياستناد به آناليزهاي آزمايشگاهي سه دورة پيشنهادي براي كهن
 1165تـــا  م. 745م. و دورة ســـوم از  785م. تـــا  405ق.م. دورة دوم: از  150ق.م. تـــا  450

 IIIb(نيمه دوم سدة هشتم تا اوايل سدة يـازدهم م) و  IIIaسوم خود به دو دورة جداگانة  م.دورة
  ).55- 53شود (صص.  م.) تقسيم مي 1165(از سدة يازدهم م. تا 

  
  فصل سوم 3.5

نويسندگان كتاب در فصل سوم با عنوان مطالعه سفال و آناليزها كه با همكاري آ. بوكيلـون، ي.  
كوكوينه و سي. دابله تحرير شده است، قطعات سـفال انتخـاب شـده بـراي آنـاليز را شـرح و       

ت و ضبط اند. آنها در ابتداي فصل به نحوة ثب گزارش مبسوطي از كيفيت آناليز آنها را ذكر كرده
كنند و در ادامه و در مقدمـة مباحـث مربـوط بـه آنـاليز       قطعات سفال در حين كاوش اشاره مي

قطعـه) و بررسـي كهنـدژ،     5590هاي يافت شده از كـاوش كهنـدژ (   ها، به مجموع سفال سفال
ها به دو صورت انجام گرفتـه اسـت:    پردازند. مطالعه سفال قطعه) مي 1722شارستان و مسجد (

لايه نگاري و آناليزهاي آزمايشگاهي كه شامل پتروگرافي و آناليز معـدني و شـيميايي   مطالعات 
- 56هايي با خميرة فريتي است (صص.  اي و سفال هاي گلابه قطعه سفال بدون لعاب، سفال 67
طالعـه و آنـاليز قطعـات سـفال     ). نويسندگان در ادامه بـه سـه روش اسـتفاده شـده بـراي م     68

قطعـه سـفال بـدون لعـاب و      47يكروسكوپ نـوري بـراي پتروگرافـي    كنند: روش م مي  اشاره
اي،  قطعـه لعابـدار و گلابـه    52قطعه فريني؛ روش پيكسي براي تركيبات شيميايي  7اي و  گلابه

ي معـادن  قطعـه فريتـي و روش ايكـس آر دي بـراي شناسـاي      7چهار قطعه مربوط به كـوره و  
ر ادامه فصل و در قالب تنـوعي از تصـاوير   ).رانته و كولينه د70- 68قطعه فريتي (صص.   هفت

بـه شـرح آناليزهـاي قطعـات      و نمودارهـاي مربوطـه    هاي آزمايشگاهي، جداول مربوط به داده
). نتيجة مطالعات آزمايشگاهي نويسندگان در ادامة اين فصـل  128- 71پرداختند (صص.   سفال

تفسـير آناليزهـا:   «و  »هاي سفالي در كـدام محـل توليـد شـده اسـت      گونه«در قالب دو مبحث 
شرح داده شده است. براي رسيدن به اهداف تعيين شده از جمله  »هاي سفالي و توليدشان گونه

هـاي آزمايشـگاهي،    شناسايي مراكز توليدي، تكنولوژي و تاريخ ساخت قطعات سفالي از آناليز
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بـارة مراكـز   تر انجام شده مانند تحقيق رابرت ماسون در مطالعات زمين شناسي و تحقيقات پيش
) استفاده شده است. در نتيجه، Mason 2004هاي آتشفشاني ( هايي با قطعات سنگ توليدي سفال

ــق ســاخت برخــي از   ــاريخ دقي ــيميايي و ت ــات ش ــه ســفال تركيب ــايش   قطع ــورد آزم ــاي م ه
هـاي   توان به اثبات توليد برخي گونـه  گرديد. از ديگر نتايج مطالعات آزمايشگاهي، مي  مشخص

  ).135- 128شابور اشاره كرد (صص. سفالي در ني
  

  فصل چهارم 4.5
بـر اسـاس مطالعـات     »گاهنگـاري سـفال كهنـدژ   «نويسندگان كتاب در آخرين فصل با عنـوان  

پردازنـد. توصـيف    هاي كهندژ مـي  ها به ارزيابي توالي گاهنگاري سفال نگاري و آناليز سفال لايه
- 138هـاي كهنـدژ (صـص.     ) و توالي گاهنگاري سفال137- 136هاي آزمايشي (صص.  گمانه
شود. نويسـندگان   ) به تفكيك ادوار چهارگانه عمده مطالب اين فصل از كتاب را شامل مي195

كنند و شرح مختصـري   هاي باستان شناسي آن اشاره مي ادي به كمبود دادهدر اولين دورة پيشنه
). در دومـين دوره  138كننـد (ص.   از مشخصات چهار گونـة سـفالي ايـن دوره را مرقـوم مـي     

هـايي از ايـن    گيري كهندژ نيز معروف است، قطعـه سـفال    پيشنهادي كه در كتاب به دورة شكل
- 139اي شرح داده شـده اسـت (صـص.    آشپزخانهدوره، اغلب ظروف ذخيره سازي و ظروف 

هاي  وند. در اين دوره سفالش تقسيم مي IIIbو  IIIaبه ). سومين و چهارمين دورة پيشنهادي 145
يد مـات،  هـايي بـا لعـاب تـك رنـگ، سـف       هـاي لعابـدار (از جملـه سـفال     بدون لعاب و سفال

آنهاتشـريح شـده اسـت     هـاي محـل كشـف    پاشيده، اسگرافياتو و خميرة فريتي) و گمانه  لعاب
هاي مهم خراسان به منظـور ارائـه يـك     ها با محوطه اي سفال ).مطالعه مقايسه195- 145(صص.

هـاي دورة دوم بـا    حوزة فرهنگي آخرين مبحث فصل چهارم كتاب است. در اين بخش سـفال 
ول تپـه،  هاي تورنگ تپه، گرگان، مرو، بلخ، تل افراسياب، بخارا، پايكند، اركورگان، توركت نمونه

دالورزين، تاشكند، دامغان، ري، اصفهان، قصـر ابونصـر و قلعـه يزدگـرد مقايسـه شـده اسـت        
گرگان، مـرو، بلـخ،   هاي تورنگ تپه، دشت  نيز با سفالIIIaهاي دورة  ). سفال199- 196  صص.(

شـده اسـت    مقايسـه  )HulbukTepe( تپـه هرات، تل افراسياب، پايكند، بخارا، تاشكند و هولبوك
تپـه،   هـاي مشـابه در تورنـگ    هاي آخرين دورة نيشابور نيز با نمونـه  ). سفال201- 199(صص. 

گرگان، مرو، بلخ، هرات، تل افراسياب، تاشكند، كول تپه، ري و اصـفهان مقايسـه شـده اسـت     
). رانته و كولينـه در ادامـه و در مبحـث نتيجـه گيـري، بـه اختصـار نتيجـة         203- 201(صص. 
دهنـد.   هـاي فرهنگـي كهنـدژ را شـرح مـي      ت آزمايشـگاهي يافتـه  هاي ميداني و مطالعا فعاليت
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هاي فرهنگـي نيشـابور از دورة اول،    ترين داده ضمن اشاره به قديمينويسندگان در اين مبحث 
كنند اگر نـام   دانند و خاطر نشان مي گيري شهر امروزي نيشابور را مربوط به دورة دوم مي شكل

تـوان   ي شهر در دورة شاپور ساساني باشد، آنگـاه مـي  گير ) مبين شكلNev-Shapurنيو شاپور (
آخر سدة چهارم ميلادي گمانه زني نمود. نويسندگان با اشاره به  گيري شهر در ربع دربارة شكل

دانـد و   گيري نيشابور را نظـامي مـي   ايجاد شهرهاي مرزي توسط ساسانيان، اولين فازهاي شكل
كنند. اشاره به تأثير اسلام بر تغييرات شهري  يد ميهمزمان بر كاربري اداري و مذهبي آن نيز تأك

و فرهنگي نيشابور از ديگر مباحث مطرح در اين بخش از كتاب است. گسترش افقي شـهر در  
هاي باستان شناسي ايـن دوره از   هاي نيمه مستقل ايراني و دورة سلجوقي و داده دورة حكومت

اي  سندگان در نهايت با بررسي مقايسـه ديگر موارد مورد بحث در اين بخش از كتاب است.نوي
و كيـف ارتباطـات فرهنگـي و تجـاري       تر اشاره شده، به كـم  هاي نيشابور با مناطق پيش سفال

  ).206- 204پردازند (صص.  نيشابور با اين مناطق مي
 

  . نقد شكلي6
در در كتاب بازنگري نيشابور، ارتباط متن و تصـوير بـه خـوبي نشـان داده شـده اسـت؛ تنهـا        

ــارم، طــرح ســفال  صــلف ــه اســت   چه ــرار گرفت ــر مبحــث دورة اول ق هــاي دورة دوم در زي
توانستند برخي از تصـاوير كتـاب را بـا يكـديگر      ). به علاوه، نويسندگان مي141- 140  صص.(

كه به صـورت   41و  40، 39تري ارائه نمايند. براي مثال سه تصوير  تركيب كنند و تصوير دقيق
توانست در قالـب   دهد مي را نشان مي IIIbو  II،IIIaور در سه دورةجداگانه توسعة شهري نيشاب

 141هاي املائي است؛ تنها در يك مورد در صفحة  يك تصوير ارائه گردد. متن كتاب فاقد غلط
هـاي سـفال    درون تصـاوير و طـرح  نوشته شده است. شماره گـذاري   8، عدد 80به جاي عدد 

، 95، 93، 50، 49، 48كند (براي مثال تصاوير  نمي نظم است و از يك الگوي يكسان پيرويفاقد
هاي سـفال نيـز از يـك الگـوي      و غيره). نويسندگان كتاب براي قرار دادن تصاوير و طرح 103

ارائـه شـده اسـت     هـا  كنند. براي مثال در برخـي مـوارد تنهـا تصـوير سـفال      واحد پيروي نمي
)؛ در موارد ديگر تصـوير و  92تا  80هاي  (طرحها  )؛ در موارد ديگر تنها طرح سفال93  (تصوير

). به علاوه، در برخي مـوارد زيرنـويس مربـوط بـه جـدول و طـرح       79ها (تصوير  طرح سفال
  ).81، 79ها، در قالب يك زيرنويس ذكر شده است (تصاوير و جداول  سفال
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  نقد محتوايي. 7
 مـة مطالعـات باسـتان شناسـي    در ادا هـاي كهنـدژ   لايه نگاري و سـفال  :بازنگري نيشابوركتاب 
هـاي   پـيش از اسـلام در كـاوش   هـاي قابـل تاريخگـذاري بـه      لوور و به دليل كمبود داده  موزة

نويسـندگان از نگـارش ايـن كتـاب     فرانسوي انجام شـده اسـت.   - شناسي مشترك ايراني باستان
هـاي   داده كنند. به رغم اهداف تعيين شده، نگارندگان تنهـا بـا اسـتناد بـه     هدف را دنبال مي  دو

كنند. استناد به تحول ساختارهاي معماري و ارائـة   سفالي توالي فرهنگي نيشابور را بازسازي مي
توانست در فهم بهتر اهداف تعيين شده كتـاب   هاي سفالي مي توالي لايه نگاري آن در كنار داده

اي پـيش از  ه ـ راهگشا باشد. يكي از اهداف مهم پروژه نويسندگان در نيشابور، آگـاهي از لايـه  
هـاي دورة ساسـاني    اسلام اين شهر بوده است. نويسندگان كتاب در حالي از ناديده گرفتن داده

هاي اشكاني نيشابور  ) كه خود به داده6- 4كنند (صص.  توسط هيئت موزة متروپوليتن انتقاد مي
ي در دورة دوم پيشـنهاد گيـري شـهر نيشـابور     دهند. آنها در حـالي از شـكل   توجهي نشان نمي

توان با اطمينان دربارة ساخت هستة اصلي شـهر   گويند كه هنوز نمي چهارم م.) سخن مي  (سدة
شاخصـي از   هـاي  هـاي مـوزة متروپـوليتن داده    در دورة ساساني اعلان نظـر نمـود. در كـاوش   

. هـر چنـد   )Wilkinson 1986: 38-39( تر بدان اشاره شد اشكاني يافت شده است كه پيش  دورة
توان  هاي رسوبي و بدون شواهد معماري كشف شده است، نمي ها در لايه ن دادهشود اي گفته مي

  ).6گيري هسته مركزي در دورة ساساني سخن گفت (ص.  با اطمينان از شكل
صحبت از بافتار منطقة خراسان و در نظر گرفتن نيشابور بـه عنـوان بخشـي از ايـن بافتـار      

عنوان شده است كه همچنان از مفهوم خراسان پارچه در حالي به عنوان دومين هدف كتاب  يك
و موقعيت جغرافيايي دقيق آن در پيش از اسلام اطلاعات دقيقي در دست نيست. به علاوه، اگر 

اند، ايـن   هاي نخست اسلامي را به كار برده فرض شود نويسندگان كتاب مفهوم جغرافيايي سده
شـهرهاي دورة اسـلامي خراسـان بـه كـار      تواند براي  مفهوم نه براي پيش از اسلام كه تنها مي

توانند از در نظر گرفتن نيشابور دورة اسلامي به  گرفته شود. در اين صورت، نويسندگان تنها مي
عنوان بخشي از بافتار منطقة خراسان صحبت كنند. اين مورد در متن كتاب نيز ديده شده است 

هـاي   ز اسـلام، اغلـب بـه داده   و نويسندگان به دليـل كمبـود اطلاعـات از خراسـان در پـيش ا     
  اند.  اسلامي منطقه استناد كرده  ةدور

هــاي آزمايشــگاهي،  روشاســتفاده از واژگــان غيرتخصصــي باســتان شناســي در توضــيح 
هاي عددي، نحوة دستيابي به نتيجـه،   هاي اندازه گيري، شبيه سازي ها، دستگاه سازي نمونه آماده

هايي از كتاب را از ادبيات رايج باستان شناسي  شهاي شيميايي و شرح تخصصي آنها بخ فرمول
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توان مخاطب اين نوشـتار را نـه متخصصـين دورة تـاريخي و      دور كرده است؛ به نحوي كه مي
هـا نيـز    اسلامي، بلكه متخصصين باستان سنجي مفروض داشت. تصاوير و جداول ايـن بخـش  

طالعات آزمايشگاهي است. هاي م حاصل مطالعات آزمايشگاهي نويسندگان و مملو از پيچيدگي
تان شناســي دورة ساســاني و بــا توجــه بــه اينكــه مخــاطبين ايــن كتــاب علاقمنــدان بــه باس ــ

رفت نويسندگان كتاب در ارائة مطالب به اين  نخست و ميانة اسلامي است، انتظار مي  هاي سده
سـتفاده از  دادند. به علاوه، نويسندگان در برخي مـوارد بـه جـاي ا    مهم اهتمام بيشتري نشان مي

كننـد. بـراي مثـال اسـتفاده از واژه      هاي رايج باستان شناسي از واژگان نامعتارف استفاده مي واژه
Kiln stick  به جاي واژهKiln bar  و يـاShard    بـه جـايSherd   دهـد دسـت كـم     كـه نشـان مـي

 هايي از كتاب توسط يك ويراستار ناآشنا به ادبيات باستان شناسي ويرايش شده است. بخش

در مجـاورت شـهر نيشـابور واقـع      انته و كولينه هنگام اشاره به شاهراه خراسان بزرگ كهر
در حـالي كـه   )؛204و  10، 2كننـد (صـص.    است، از اصطلاح جادة ابريشم اسـتفاده مـي    شده
گردد.به علاوه، تـاريخ پيشـنهادي    گيري اين شاهراه به پيش از رونق تجارت ابريشم برمي شكل

دوم و ســوم نيشــابور بــا يكــديگر همپوشــاني دارنــد. نويســندگان در  نويســندگان بــراي دورة
م. 1165 تا 745م. و براي دورة سوم تاريخ  785تا  405كتاب براي دورة دوم، تاريخ  53  صفحة

هـاي اوايـل دورة سـوم     هـاي اواخـر دورة دوم بـا سـال     دهنـد. بنـابر ايـن سـال     را پيشنهاد مي
  دارند.  پوشاني هم

كتاب نيز مرقوم شده است، كتاب مورد بحث با همكاري رجبعلي لبـاف  گونه كه بر جلد  آن
خانيكي تأليف شده است. به رغم اشارة نويسندگان به اين همكاري، سهم وي در تأليف كتاب 

رفت از تجربة نـامبرده   نامشخص است. با توجه به اشارة نويسندگان به اين همكاري، انتظار مي
  گرديد. ور به نحوي مطلوب استفاده ميدر باستان شناسي خراسان و نيشاب

 

  . نقاط قوت8
يكي از جديدترين انتشارات مربـوط بـه   هاي كهندژ لايه نگاري و سفال :بازنگري نيشابوركتاب 

ن بـه مطالعـات آزمايشـگاهي و    نيشابور در مطالعات ايـران شناسـي اسـت. تمركـز نويسـندگا     
قوت كتاب رانتـه و كولينـه اسـت.    اط كردن نظريات خود به اين مطالعات از مهمترين نقمستند

اي دربارة نيشابور انجام گرفته است، نويسندگان كتاب  علاوه، با اينكه تاكنون مطالعات پراكنده به
هاي باستان شناسي و مطالعـات آزمايشـگاهي بـه     كند با تركيب كاوش براي اولين بار تلاش مي

كيبات شيميايي قطعـات سـفال، تأييـد توليـد     ارائة توالي لايه نگاري نيشابور بپردازد. ارزيابي تر
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هاي سفالي و گمانه زني دربارة موقعيت جغرافيايي نيشابور در پيش از اسلام  محلي برخي گونه
از نقاط قوت كتاب است كه در نتيجة مطالعات آزمايشگاهي بـه دسـت آمـده اسـت.توجه بـه      

وجه تمايز اين كتاب از ديگـر   هاي پيش از اسلام هاي دورة ساساني و برجسته كردن لايه نهشته
منظــر هــاي مربــوط بــه تــاريخ و باســتان شناســي نيشــابور اســت. ايــن مــورد از ايــن   كتــاب

است كه تا پيش از كتاب حاضـر اطلاعـات انـدك و بعضـاً غيرقابـل اسـتنادي از         حائزاهميت
بور ويسـندگان بـراي مطالعـة نيشـا    هاي پيش از اسلام نيشابور در دست بوده است. تلاش ن لايه
عنوان بخشي از بافتار منطقة خراسان، غايتي كلان و قابل ستايش است. با اينكه نويسندگان در  به

توان  اند، كتاب حاضر را مي هاي مشابه پرداخته هاي اسلامي نيشابور با نمونه عمل به مقايسه داده
سان در پيش از اسلام هاي قابل استناد از خرا اولين گام مهم در اين راستا قلمداد كرد. كمبود داده

هاي پيش روي نويسندگان در بازسـازي تـاريخ    و ابهام دربارة محدوة جغرافيايي آن از دشواري
شهري چارلز ويلكينسـون    كردن پلان  اين منطقه در پيش از اسلام بوده است. تلاش براي كامل

ور از ديگـر  هـاي توليـدي نيشـاب    ريچارد بوليه در كنار ارائـة برخـي نظريـات دربـارة سـفال     و 
  قوت كتاب روكو رانته و آنابل كولينه است.  نقاط

  
  گيري . نتيجه9

نوشتة روكو رانته و آنابل كولينه يكي از  هاي كهندژ لايه نگاري و سفال :بازنگري نيشابوركتاب 
- هاي جديد در حوزة باستان شناسي نيشابور است. در اين كتـاب بـا رويكـرد توصـيفي     كتاب

هاي باسـتان شناسـي و آناليزهـاي     هاي كاوش شده، داده با شرح انباشتشود  تحليلي تلاش مي
آزمايشگاهي، روند تحولات تاريخي شهر نيشابور و جايگاه اين شهر در بافتار خراسـان بـزرگ   

هاي قابل تاريخگذاري يكي از مشكلات جدي  مطالعه و ارزيابي گردد. با اين وجود، كمبود داده
هاي سفالي و  باشد. تمركز نويسندگان بر آزمايش داده يين شده ميكتاب در دستيابي به اهداف تع

توجهي آنها به بقاياي معماري از مسائل مهم و قابل نقد كتاب رانته و كولينه است. استناد بـه   بي
هـا و واژگـان    رود كه تقريباً نيمـي از كتـاب را فرمـول    مطالعات آزمايشگاهي تا بدانجا پيش مي

رود مخاطبين بخش  گيرد. به نحوي كه گمان مي ان شناسي دربرميغامص و غير تخصصي باست
قابل توجهي از كتاب نه متخصصين باستان شناسي دورة تاريخي و اسلامي، بلكه علاقمندان به 

 كاوش موزة متروپوليتن در دهة چهـل توجهي هيئت  هاي علم باستان سنجي است. بي  پيچيدگي

اري نيشـابور در حـالي در كتـاب    ز اسـلام و لايـه نگ ـ  هاي پـيش ا  و پنجاه سدة بيستمم به لايه
شود كه اطلاعات امروز باستان شناسي نيشابور، اغلـب مـديون مطالعـات ميـداني ايـن       مي  نقد
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هاي قابل اسـتناد از خراسـان در    هاي ايراني. كمبود داده است تا هيئت موزة لوور و هيئت  هيئت
ن از ديگر موارد مبهم پيش روي خوانندگان در پيش از اسلام و ابهام دربارة محدوة جغرافيايي آ

  بازسازي جايگاه نيشابور در بافتار خراسان بوده است. 
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